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 1361 -  ، پور، فرشیدقلی : سرشناسه
 .پورلیفرشید ق /عروسکی /ی کودکنمایشنامه دو: باشه نباشه : دآوریعنوان و نام پد
 ، 1402. تهران: بوی کاغذ : مشخصات نشر

 96 ص.: 14/5× 21/5 سم.  : مشخصات ظاهری
 9-03-8125-622-978 : شابک

 فیپا : نویسیوضعیت فهرست
 14رن ق --نمایشنامه کودکان )فارسی(  : موضوع
 Children’s plays, Persian – 20th century : موضوع

 8180PIR : رده بندی کنگره
 [ج]8فا62/2 : رده بندی دیویی

 9443654  : شماره کتابشناسی ملی



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 5 /خانِ آقای رُستمهفت

49 /ی آرزوهاقلعه



 بش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

برای  مجموعههای این استفاده از تمام یا بخشی از نمایشنامه
خوانی، اجراهای رادیویی یا ای، نمایشنامهاجراهای صحنه

منوط به دریافت  برداشت آزاد و اقتباستصویری، و هرگونه 
 است. ناشر و نویسندهمجوز کتبی از 



 

 
 خانِ آقای رُستمهفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 کسانِ نمایش: 
دیو، ، پیر قصر، رخش، دیو سپید، ارژنگرستم، کیکاووس، سام، زال، رودابه

اژدها، شیر نر، گوسفند کویر، اولاد، مرزبان دشت، پیرمرد، پیرزن، 
 حکیم، مردمان چند آبادی، بزرگان قصر، نگهبانان   دختربچه،

 .، سیمرغدیوهای ارژنگاولاد، نوچه دسته و کوه، دارهفت
 

 :هاصحنه
 ها، ها و صحراها و باغزال و رودابه، چند آبادی، بیابان قصر، خانه

 .چالسیاهکوه، غار، کویر، رودخانه، دره، هفت
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 آید.نور می -

گذاری کیکاووس است که با عنوان پادشاه ایران بر تخت آیین تاج

بزرگان و سرداران حضور دارند و شاهد اجرای  نشیند. همهشاهی می

گذاری هستند. سام، زال و رستم نیز حضور دارند و پیداست آیین تاج

که در میان حاضرین، و به ویژه شخص پادشاه، از احترام و آبروی 

 باشند.ای برخوردار میفزاینده

کیکاووس ایستاده و دیگران در کنار او در دو ردیف حضور دارند. 

 آورد. کسی تاج را می

را گرفته و بر سر کیکاووس پیری که پیداست از بزرگان است، تاج 

 گذارد.می

 کنند.زنند و خوشحالی میهمگی برای پادشاه تازه کف می

زمین ای برای ایراناز همگی سپاسگزارم و امیدوارم پادشاه شایسته :کیکاووس

 باشم.

 .زنندهمه باز هم کف می

یعنی رستم عزیز هم اینجا حضور  ،خوشحالم که رفیق دیرین من :کیکاووس

 دونه که من چقدر دوستش دارم.داره. خودش می
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 آورد.احترام به پادشاه پایین می رستم از دور سرش را به نشانه

 کنند.باز هم همگی تشویق می

امروز که در کنار شما عزیزانم، تاج شاهی بر سرم گذاشتم، بهترین  :کیکاووس

دارم به مازندران لشگرکشی فرصت هست که اعلام کنم قصد 

کنم و مردم اون منطقه رو از چنگال دیو سپید نجات بدم. 

طور که اطلاع دارید دیو سپید بر مازندارن چیره شده و همون

 جا رو طلسم کرده.اون

 شود. در میان جمع همهمه می

 حالا مایلم نظر شما رو به عنوان وزیران و بزرگان دربار بشنوم. :کیکاووس

 این بهترین تصمیمی هست که گرفتید جناب پادشاه! :یکی

شو نابود دید و طلسمشک ندارم که شما دیو سپید رو شکست می :دیگری

 کنید!می

 ستایش هست قربان! تدبیر شما شایسته :دیگری

گی؟ دوست دارم نظر شما رو شما چرا چیزی نمی ،آقای رستم :کیکاووس

 هم بدونم.

 آید.اندازد و قدمی پیش مییرستم نگاهی به سام و زال م

 شما رکشیکاما راستش من مخالف لش پادشاه به سلامت باشند، :رستم

 به مازندران هستم!

 شود.همهمه می دوباره در میان جمع
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 مخالف هستی! چرا رستم عزیز؟ :کیکاووس

هایی که توی این چند وقت های پریشون و کابوسبه دلیل خواب :رستم

چون از  به این لشکرکشی حس خوبی ندارم، اصلاًبینیم. من می

 جادو و طلسم دیو سپید واهمه دارم!

 شود.رود. دوباره در میان افراد دربار همهمه میکیکاووس به فکر فرو می

 زنند.زال و سام با رستم آهسته حرف می

 دهد.کمی بعد کیکاووس سخنش را ادامه می

من تصمیم آخرمو گرفتم. با وجودی که آقای رستم  ،بسیار خوب :کیکاووس

 برای من بسیار عزیز و محترم هست و نظرش خیلی برام اهمیت

طور شده انجام  رکشی رو هرداره، ولی من تصمیم دارم این لشک

 بدم و دیو سپید رو نابود کنم.

هام دیدم که اتفاق بدی کابوس ولی من در همه ،جناب کیکاووس :رستم

 خواهد افتاد.برای شما 

متوجه نگرانی و حساسیت شما هستم آقای رستم عزیز. ولی  :کیکاووس

خواد دونم که شما هرگز دلت نمیتونم نظرمو عوض کنم. مینمی

 من بدی!به  خوام یه قولیبا من به این سفر بیای. ولی از شما می

 چه قولی جناب کیکاووس؟ :رستم

در برابر دیو سپید دچار دردسر شدم، اینکه چنانچه من به هر دلیل  :کیکاووس

 درنگ خودتو به من برسونی و کمکم کنی. قبوله؟بی

دونید که چرا که نه جناب کیکاووس! شما خودتون هم خوب می :رستم

 چقدر به شما ارادت دارم.
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 کنیم.فردا حرکت می ،بسیار خوب :کیکاووس

 زنند.خیزد و همگی برایش دست میکیکاووس برمی

 رود.نور می

*** 

 آید.نور می

 زال، رودابه و رستم در خانه هستند.

آشوبه نداشته باش پسرم. جناب کیکاووس تو رو از احوال دل :رودابه

 خبر نخواهد گذاشت.خودش بی

 آخه یک هفته هست که هیچ پیغامی نرسیده مادر. :رستم

 دونم عزیزم. به هر حال باید شرایط ایشونو در نظر گرفت.می :رودابه

 کنیم.اگه تا یکی دو روز آینده ازش خبری نشد، خودمون اقدام می :زال

 رسد.در همین هنگام سام از راه می

 آهای کجایید؟ :سام

 خونه هستیم پدر جان. بفرمایید تو. :زال

 کبوتر رسیده! :سام

 از کجا پدربزرگ؟ :رستم

 از جناب کیکاووس! :سام

 خبر باشه.خوش :رودابه

 رودابه جان.سفانه نه متأ :سام
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 اتفاقی افتاده برای جناب کیکاووس؟ :زال

 .جناب کیکاووس در جنگ با دیو سپید شکست خورده :سام

 هان؟ :رستم

 زندانی هست. چالسیاهن هم در و الا :سام

 شه؟حالا چی می :رودابه

پیغام فرستاده اگه رستم هنوز سر قولش هست، به کمکش بره و  :سام

 .نجاتش بده

 گوید.کس چیزی نمیهیچشود. سکوت می

 .اندیشدخود میبا رستم کمی 

فرزند زال و  ،گن رستمپیداست که سر قولم هستم! به من می :رستم

 سام بزرگ! رودابه، نوه

 ولی پسرم این راه پر از خطرهای کوچیک و بزرگ هست. :زال

گه عزیزم. تو هنوز جوونی و رفتن به این نبرد پدرت راست می :رودابه

 زوده. برای تو

 ولی من قول دادم. :رستم

ای ببین رستم جانم، راهی که کیکاووس رفت، راه ناشناخته :سام

گونه که خودت هم توی خوابت دیده بودی، هزار هست. همون

 جادو و طلسم سر راهش وجود داشت.

دونم پدربزرگ. ولی کیکاووس حالا کسی رو نداره به جز من. می :رستم

 هست.امیدش به من  حالا همه



 

 
 ی آرزوهاقلعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 کسانِ نمایش: 
 ،سربهشانه، طاووس، قاصدک، سیمرغ، تارا
 ، زن، میرآب، باغبان، پدر تارا، مادر تارا  

 )همبازی تارا( 2، پسر)همبازی تارا( 1 پسر، )همبازی تارا( دختر
 

 :هاصحنه
 کوچکش در آنجاست. تارا و خانواده یک آبادی. جایی که خانه

 در ادامه یک جنگل و یک دره. 
 ای بزرگ.آرزوها با دروازه سپس قلعه 
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 آید.نور می - 

ای لی هستند. آنها ترانهدولک و لیتارا و دوستانش در حال بازی الک

 خوانند.را به شکل گروهی می

 توی دنیا چیزای باارزش  :همگی

 شن تو هر کجامیزیادن و پیدا   

 آناونا پرزحمت و سخت به دست می  

 هامثل گنج قیمتی تو قصه  

 دونیم تو زندگیولی ما خوب می  

 جا دیگه نیستمثل گنج دوستی هیچ  

 گرونه قیمت دوست مهربون  

 ستکسی که بودن اون همیشگی  

 خوبه که ثروتمون دوستامونن  

 قدر اونا رو بدونیم همیشه 

 هاها و رنج و غصهتوی سختی  

 شههیچ کسی مثل دوست خوب نمی  

 رسد.شعرخوانی و ترانه به پایان می
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 شه.هوا داره غروب می  :تارا

 هامون.بهتره دیگه بریم خونه  :دختر

 ها بود.وقتچی مثل اون کاش همه  :1 پسر

 گه.آره راست می  :2 پسر

 هیچی رو ندارن. دیگه پدر و مادرهامون حوصله  :تارا

 ما رو هم ندارن! اونا انگار حوصله  :1 پسر

 یعنی بود و نبود ما دیگه براشون فرقی نداره! :دختر

 فرقی نداره! ،گهراست می  :2 پسر

 ؟اصلاًنخیرم. کی گفته   :تارا

خوای بگی پدر و مادر تو رفتارشون باهات چرا دیگه تارا! یعنی می :دختر

 هاست؟وقتمثل اون

 تفاوت باشن.شه نسبت به ما بینه. ولی دلیل نمی  :راتا

 پس چیه؟  :2 پسر

شد ش به خاطر اون طلسم لعنتی هست. اگه اون طلسم باطل میهمه :تارا

 شد.چی مثل اولش می همه

 شه تارا.وقت باطل نمیدونی که اون طلسم هیچخودتم می  :1 پسر

 شه!گه باطل نمیراست می  :2 پسر

 بهتره زودتر بریم تا هوا تاریک نشده.  :دختر

 روند.افتند و از صحنه بیرون میهایشان راه میها به سمت خانهبچه

 رود.نور می

*** 
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 آید.نور می

ای نشسته و چیزی پدر و مادر تارا در خانه هستند. هر یک گوشه

 شود.تارا وارد می گویند.نمی

 سلام مامان. سلام بابا.  :تارا

 دخترم؟ اومدی  :پدر

 برو دست و صورتتو بشور شام بخوریم.  :مادر

 هایش را بشوید.رود تا دستتارا می

ها بدم. اما از تو چه پنهون تا گونی آرد تحویل ده بالاییفردا باید هفت :پدر

 حالشو ندارم برم آسیاب و کار کنم! اصلاً

منم این دار قالی رو بر پا کردم که زودتر اون قالی رو تموم کنم  :مادر

 ره!دست و دلم به کار نمی اصلاً بفرستم بره که بتونم پولشو بگیرم، اما 

 !ن چه بلایی بود که به سرمون اومدای  :پدر

مونو نجات شکست و همهشد این طلسمو میکاش یکی پیدا می :مادر

 داد!می

 گردد.رش بازمیتارا نزد پدر و ماد

 چرا باز ناراحت هستید؟  :تارا

 به خاطر این طلسم نومیدی که به جونمون افتاده دخترم.  :پدر

کدوم از مردم آبادی حال و حوصله هیچبینی تارا جان، خودت که می :مادر

 کار کردن ندارن.
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 خواد کاری بکنه؟کسی نمیخب چرا هیچ  :تارا

 شه کرد؟مگه کاری هم میچی کار که آخه دخترم؟   :مادر

تازه اگه کسی پیدا بشه! من گمون نکنم کسی توان شکستن این طلسم  :پدر

 رو داشته باشه.

شه این طلسمو دونیم چه جوری مینمی اصلاًاز اینا گذشته، ما  :مادر

 شکست و از میون برد!

 دونه!کس دیگه هم نمینه تنها ما بلکه هیچ  :پدر

 شه؟یعنی چی می  :تارا

شه که بره نم یه روزی یکی پیدا میو غصه نخور دخترم. من مطمئت :مادر

 طلسم نومیدی مردم این آبادی رو بشکنه.

رسه و دوباره کسب و می آره تارا جون. اون روز خوب به زودی فرا :پدر

 گیره.کار و زندگی مردمون این آبادی رونق می

 مون رو بخوریم.بهتره شام  :مادر

 رود.نور می

*** 

 آید.نور می

 شان نشسته و بسیار غمگین است.ای در بالای آبادیتارا روی تپه

 آیند.گذرد و دوستانش نزد او میدمی می

 چرا اینجا نشستی تارا؟  :دختر

 حوصله نداشتم.  :تارا
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 از بس که پدر و مادرمون غصه دارن. مون حوصله نداریم،ما همه  :1 پسر

 خیلی غصه دارن.گه راست می  :2 پسر

 تونه بهشون کمک کنه.کس هم نمیهیچ  :دختر

 کس نیست.گه، هیچراست می  :2 پسر

 کردیم.شد یه کاری میکاش می :تارا

 ما؟ چه جوری؟  :1 پسر

کند شعری را به شکل ترانه خواندن. دوستانش در ادامه به تارا شروع می

 کنند.سرایی میپیوندند و همگی هماو می

 جا هیچکی نداره حوصلههمه  :تارا

 ناامیدی اومده توی خونه  

 آد سراغموندیگه شادی نمی  

 خونهقناری توی قفس نمی  

 ها خیلی کوچیکهدل ما بچه  :همگی

 نداریم طاقت غصه و غمو  

 اگه که خنده نباشه هیچ کجا  

 باید محکم بگیریم دست همو  

 تا بره تموم بشه ناامیدی  

 روزای خوب باز دوباره برسه  

 ها روخنده باز پر بکنه خونه  

 خوب بسازیم با همدیگه دنیای  
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ها غمگین و ناراحت هستند. برخاسته با پایان یافتن ترانه، در حالی که بچه

 افتند.هایشان به راه میو به سمت خانه

 تارا اما در جایش مانده و قصد رفتن ندارد.

 تارا؟خوای بری خونه، مگه تو نمی  :دختر

 شه. بهتره بری خونه.داره غروب می  :1 پسر

 گه. برو خونه.راست می :2 پسر

 رم.مونم بعدش میکم دیگه میشماها برید من یه  :تارا

 خوای پیشت بمونیم؟می  :دختر

 شن.نه. پدر و مادرتون نگران می  :تارا

 باشه. پس ما رفتیم. تو هم زیاد اینجا نمون.  :دختر

 شوند.روند و از صحنه خارج میها میبچه

گذرد. سپس برخاسته و اندیشد. دمی مینشیند و با خود میتارا قدری می

 کند.آهنگ رفتن می

 خواند.اما ناگهان صدایی او را فرامی

 . ... تارا...تارا  :صدا

 گردد. او گیج است.تارا دنبال منبع صدا می

 . ...تارا... من اینجام... این طرف  :صدا

 گردد. اما ناکام است.تارا به سمت صدا برمی

 اینجا که کسی نیست! تو کی هستی؟  :تارا
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 ایستد.روی تارا میآید و روبهدر همین هنگام قاصدکی به درون صحنه می

 قاصدک! ،منم  :قاصدک

 کند.تارا با تعجب به او نگاه می

 شناسی؟آی؟ منو چه جوری میقاصدک! از کجا می  :تارا

آم. یه جای خیلی دور. تو رو هم خوب من از یه جای دور می :قاصدک

 خانوم!شناسم تارامی

 چطور؟  :تارا

از اینجا به اونجا  ،بزرگ داری! منم که قاصدکم تو توی دلت یه غصه :قاصدک

 برم.ها و بزرگترها خبرای خوش میرم و برای بچهمی

 آد!آره غصه دارم. ولی کاری از دست کسی برنمی  :تارا

 تونه بکنه!کس هیچ کاری نمیچرا گمون کردی هیچ  :قاصدک

 . ...برای اینکه اینجا طلسم شده  :تارا

 ... طلسم نومیدی!  :قاصدک

 دونستی؟تو از کجا می  :تارا

من یه قاصدکم! از همه چیز خبر دارم. چون کارم خبر بردن  ،گفتم که :قاصدک

 هست!

 بری.ولی تو فقط خبرهای خوش می  :تارا

 خب!  :قاصدک

ن من غصه دارم و تو هیچ خبر خوشی برای من خب همین دیگه. الا :تارا

 نداری!


